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کابینه 24 میلیونى

امیدوارم کابینه ای که رئیس جمهور معرفی می کند 
چند ویژگی مهم داشته باشد که به راستی بتوان بر آن، 
عنوانِ کابینه ۲۴ میلیونی را گذاشــت. بــه اعتقاد من، 
چنین کابینــه ای پیش از هر چیز از ســهم خواهی به 
دور است. ســهم خواهی هرقدر جزئی و هرقدر مهم 
هم که باشــد، باز حکایــت از آن دارد که فردِ منتخب، 
قدمی برخلاف منافع ۲۴میلیون نفری برداشــته که به 
او رأی داده اند. از سوی دیگر، کابینه فراگیر و کارکردگرا، 
کابینه ای اســت که براساس شایســتگی های فردی و 
توان کار گروهی انتخاب شود. اینکه گروهی از نیامدن 
زن ها به کابینه گفته انــد و گروهی از نبودن مذاهب و 
قومیت ها، موضوع قابل بحثی اســت اما پس از آنکه 
شایســتگی افراد به اثبات رسید. فشــار بر روحانی به 
خاطــر حضور یــک زن در کابینه یا انتخــاب فردی از 

قومیت های مختلف، دقیق و کارشناسی شــده نیست. 
تصور کنید که چنین انتخابی از ســوی رئیس جمهور 
محترم صــورت بگیرد و زنی بر مصــدر وزارتخانه ای 
بنشــیند یا فردی از میان کردهــا، بلوچ ها، عرب ها و... 
به عنوان وزیر معرفی شود. آیا این افراد صرفا به خاطر 
دلیل انتخابشــان، تأمین کننده نظــراتِ آن ۲۴  میلیون 

رأی دهنده هستند؟ 
به طور قطع اگر شاهد حضور فردی در کابینه باشیم 
که دلایل حضورش چیزی جز کاردانی و شایســتگی و 
سابقه مؤثر باشــد، یقینا به شــعار کابینه ۲۴ میلیونی 
بســنده کرده ایم و اجازه ظهور و بروز آن را در واقعیت 
نداده ایــم. حضــور فردی بــا دلایــل غیرتخصصی و 
غیرحرفه ای بیشتر این گمانه را تقویت می کند که هنوز 
روزهای پرشــعار انتخابات به پایان نرســیده و کابینه 
جدید، به ادامه حمایت های انتخاباتی متصل می شود. 
طبیعی اســت که آقای روحانی به عنوان فردی که 
چهار ســال سابقه ریاســت جمهوری داشته و چندین 
دهه سابقه مدیریتی در امور مختلف کشور، آگاه است 
به اینکه جامعه به چه افرادی و با چه ویژگی هایی نیاز 

دارد. بنابراین کابینه ای هماهنگ با ایشــان بیشتر از هر 
کابینه دیگری می تواند واجد عنوان کابینه ۲۴ میلیونی 
باشــد. در این کابینــه، آقــای روحانی فــارغ از آنکه 
انتخاب های او چه کسانی را آزرده یا خوشحال می کند، 
به دنبال این اســت که وزارتخانه های مهم کشــور در 

راستای تحقق مطالبات مردمی فعالیت کنند. 
انتخابــات  نتایــج  اعــلام  روز  از  متأســفانه 
ریاســت جمهوری تا امروز که فهرست اعضای کابینه 
معرفی شده اســت؛ انواع مطالبی را خوانده ام که هر 
کدام با گرایشــی که در بالا به آن اشــاره کردم، سعی 
داشتند در انتخاب اعضای کابینه به گرایشی از جمله 
ســهم خواهی اجباری برای حضور زنان و اقلیت های 
قومــی و... تأکیــد کنند حــال آنکه اگــر واقع بینانه تر 
بخواهیم به کابینه ۲۴میلیونی نگاه کنیم، باید به دنبال 
چهره هایــی بگردیــم که فــارغ از هــر جهت گیری و 
ویژگی ای، دارای خصیصه هایی ماننــد کاردانی، تدبر، 
پاکی و ســلامت باشند بی آنکه مهم باشــد این افراد 
مــرد هســتند یــا زن، از قومیتی خاص هســتند یا نه. 

شایسته سالاری باید از چنین انتخاب هایی آغاز شود. 

شایسته سالاری تنها راه انتخاب عموخیاط زیر آفتاب تموز
ســعید برآبادی: نشســته زیر تیغ آفتاب و بچه ها  �

دورش جمــع شــده اند. رهگــذران هــرروزه پارک با 
تعجــب خیره خیره نگاهــش می کنند. ایــن پیرمرد 
کیســت که این طور در گرمــای تابســتانی وقتش را 
صــرف کودکانی می کند که از ظاهرشــان پیداســت 
دست فروشــند یا بی کس وکار؟ شــاید نامش را کمتر 
شــنیده باشــید، با اینکه یک ریال بابت سال های سال 
عمــر و تجربه ای کــه صرف آموزش کــودکان کرده، 
دریافتی نداشــته اند اما تا توانســته اند بر سر راهش 
ســنگ انداخته اند. عموخیــاط اما مســتقل از همه 
گروه هــا و دولت هــا و جریان ها، سال هاســت که در 
جنوب شــهر تهران هوای کودکانی را دارد که به هر 
دلیل از درس و مدرســه عقب افتاده اند. او شــیوه ای 
آموزشی ابداع کرده که بر اساس آن، سواد خواندن و 
نوشــتن و محاسبات ریاضی را به کودکان می آموزد تا 
بتوانند در آینده، آگاه تر با مشکلات خود روبه رو شوند. 
سال ها پیش ایستگاه قطار متروکی در محدوده پاسگاه 
نعمت آباد بــرای برگزاری کلاس های درس جمعیت 
دفاع از کودکان کار و خیابان، تجهیز شد و عمو خیاط 
و رفقایــش ســعی کردند به بچه هــا درس زندگی و 
مبارزه برای حیات بیاموزنــد. اینها بهانه ای بود تا این 
کودکان معصــوم دورمانده از تحصیل و کم برخوردار 
از لطف و مهربانی خانواده هایشــان، ســاعتی را دور 
از هیاهوی کوچه و خیابان، دور از حســاب وکتابِ کار 
در چهارراه ها و فارغ از تهدیدهایی که از همه ســو بر 
زندگی شان روانه بود، آرامشی را تجربه کنند که تا آن 
زمــان تجربه نکرده بودند. عموخیــاط یا همان علی 
صداقتی خیاط، نویسنده و جامعه شناسی که نشستن 
پشــت میزهای اداری و آموزشی را رها کرد تا با شیوه 
ابداعی اش به جنگ بی ســوادی ریشه دوانده در میان 
کــودکان کار بپردازد، حالا دیگر همان دفترودســتک 
ساده در پاسگاه نعمت آباد را هم ندارد و روانه کوچه 
و خیابان شده است. شاید وقتش رسیده بود که دلسرد 
شود و مقاومت را رها کند، اما او به کمک رفقا و دیگر 
معلمان جمعیت، حالا در کوچه و خیابان، در پارک ها 
و بوســتان های تهران و کرج، با بچه های کار و خیابان 
قرار می گذارند و جلسات درس را برگزار می کنند. امید 
او همچنان پابرجاست؛ فقط موقعیت آموزشی تغییر 
کرده است؛ روزی پای تخته های کلاس درس پاسگاه 
نعمت آبــاد و امروز در خانه دوم کــودکان کار؛ یعنی 
خیابان. می گویند تلاش ها برای فک پلمب و بازگشایی 
دوباره جمعیــت دفاع از کــودکان کار و خیابان آغاز 
شــده. چندان معلوم نیســت نتیجه این اقدامات چه 
باشــد، هرچه باشــد، عموخیاط زنده است و آموزش 

کودکان کار و خیابان هم هنوز زنده است. 

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه    19 مرداد 1396     17 ذیقعده 1438   10 آگوست 2017   سال چهاردهم   شماره  2933    20 صفحه

اذان ظهرتهران 13:10    اذان مغرب 20:19    اذان صبح فردا 4:47    طلوع آفتاب 6:20

کارتون خواب

سلفی با خانم موگرینی
یک دفاع سیاسی و شاید فرهنگی

در چند روز گذشــته که تعدادی از نمایندگان با 
خانم موگرینی عکس گرفته اند؛ از چپ و راســت و 
شرق و غرب و اصلاح طلب و اصولگرا و روحانی و 
حتی برخی از خود سلفی گیرندگان حرفه ای، داد و 
فغان و وامجلسا برآورده اند که آبروی مجلس رفت 
و شأن نمایندگی زائل شد و این نمایندگان صلاحیت 
نمایندگــی ملت را ندارند و هیئــت نظارت بر رفتار 
نمایندگان باید به کارشان رسیدگي کند و توبیخشان 

فرماید و چه و چه. 
روزنامه ها و ســایت های اصولگــرا هم که البته 
همــواره درصــدد فرصت انــد و از هیــچ غنیمتی 
درنمی گذرنــد، رگ گــردن پرخون کردنــد و فریاد 
برآوردنــد که این نشــانه غرب زدگی و خودباختگی 
و وادادگی اســت، هم از نظر سیاســی و هم از نظر 
فرهنگی و از آن مهم تر، از برجام کالبد شکافتند که 
(تعابیر از من است) ته و روح برجام همین است و 
ماهیتش ننگین است و این همان برجامی است که 
ما می گفتیم جامش را ننوشید و جامه اش را نپوشید 

و در نفی اش بکوشید. 
کار به جایی رســید که برخی هنرمندانمان صلا 
دادند که (قریب به ایــن مضمون) اصالت زادگی و 
نجابت بارگی به ذات اســت و صفــات، نه به مقام 
و موقعیات و برخی روان شناســان هم، مع العجب، 
فرویــد را مدد گرفتند و عقــده ادیپ را یاد آوردند و 
عده ای از تحلیلگران سیســتمی! ضعف سیســتم 
و  رأی آوری  و  رأی دهــی  ســامانه  ناکارآمــدی  و 
مشــکلی  را  انتخاب کنندگــی  و  انتخاب شــوندگی 
ســاختاری دانســتند که باید برایش فکــری کرد و 

تدبیری یافت. 
همــه اینهــا را گفتم تا یــاد آورم چــه هجمه 
عظیمی به یک رفتار شاید غیرمعمول، ولی نه البته 

غیرمعقول، صورت گرفت. 
بنــده در باب ایــن عمل و رفتــار نه صلاحیت 
قضاوت اخلاقــی را دارم، نه لازمش می دانم و نه 
مهمش می شــمارم، نه روان شناس و فرویدباورم؛ 
نه منقبتی در غرب ســتیزی می بینــم، نه منفعتی 
در غرب گرایی دارم؛ فقــط می دانم این کار آقایان، 
به  لحاظ سیاســی و شــاید فرهنگی، نه آنچنان بد 
بــود، نه آنچنــان قباحت ذلت را القــا می کرد، نه 
وادادگی بود، نه بربام افکنــدن عقده حقارت بود، 
نه تحقیر ملت بود، نه بی رعایتی شــأن نمایندگی، 
نــه دل به دســت آوری اروپــا و نــه دلدادگــی به 

استکبار جهانی. 
این ســلفی اگر یک پیام نیــک و کلام نیکو در بر 
داشته باشد، همان، ما را و نمایندگان را و مجلس را 
و دولت را و ملت را و هنرمندان را و روان شناســان 
را و تحلیلگــران را و روزنامه نــگاران را و اصولیون 
را و اصلاحیــون را بس اســت و آن (کــه درواقع، 
تکمله عملی مراسم برگزار شده است) اینکه خانم 
موگرینی، به عنوان بلندپایه ترین یا حداقل، مهم ترین 
مقام بین المللی شــرکت کننده در مراســم تحلیف 
بداند و به هم فکران و دولت های متبوعش برساند 
و جهانیــان هم بداننــد که این مجلــس، به عنوان 
نمایندگان بالفعل مردم و به عنوان رأی دهندگان به 
دولت آتی، جنگ طلب نیســت، اهل صلح و سلفی 
و آرامش و آسایش است، هم زیستی و هم گرایی را 
طالب اســت، نه واگرایی، تعامل را طالب است نه 
تقابل، مســالمت می جوید نه مفارقت و در نهایت، 
با این کار، رســاتر از هر شعار و فریادی، ندا دادند ما، 
نماینــدگان و ما، ایرانیان ناقض برجام نخواهیم بود 
و به آن تعهدی که بسته ایم متعهدیم و بلکه فراتر 
از آن و وراتــر از آن را می خواهیــم و به برجام های 
دیگر می اندیشــیم و اگر کســانی در کار القا و ایجاد 
ضدیت بین ما و جهان اند از ما نیســتند؛ شما خانم 
موگرینــی، این را می فهمــی و درمی یابی و دیگران 
هم کــه ایــن ســلفی و ســلفی اندازی را می بینند 
خواهنــد دانســت که «خردمنــد را اشــارتی بس 
است» و این شــادی بخش ترین پیام نمایندگان بود

 در سالروز مشروطیت. 

واکنش

پرسه

 بهروز غریب پور

زلف کج

زنان مسنی که روبه روی ما نشسته بودند، هیچ کدام 
قادر به خواندن یــک خط نبودند؛ اما وقتی فهمیدند 
آمده ایم به روستایشان که کارگاهی برای کتاب خوانی 
برگزار کنیم، با اشــتیاق و علاقه می خواستند از ماجرا 
سر در بیاورند. این طور شد که من و همکارم تصمیم 
گرفتیم برایشان درباره کتاب خوانی حرف بزنیم، کتاب 
بخوانیم و فرصتی بدهیم کــه آنها هم قصه هایی را 
که در دلشــان مانده، تعریف کنند. آن موقع بود که با 
افســوس یادشــان آمد که چقدر قصه ها و شعرهای 
شــیرین از مادران و مادربزرگ هایشــان شنیده بودند 
که از خاطر برده اند؛ شــعرهایی که مادرانشــان پای 
دار قالی می خواندند، قصه هایــی که دوران کودکی 
می شــنیدند و روزگاری که چه زود اما سخت گذشته 
بود. وقتی هنگام ظهــر از ما خداحافظی کردند و به 
خانه هایشان برگشتند، دیگر خبر غریبه هایی که برای 
کتاب خوانی بچه ها به روســتا آمــده بودند، پیچیده 
بود. اثرش در کارگاه عصر مشخص شد. تعداد زیادی 
از زنان باسواد ساکن روســتای ضامنجان (یا به قول 
خودشــان ضامنجون)، آمدند بــرای اینکه ببینند این 
غریبه ها چطور می خواهند بچه هایشان را کتاب خوان 
کنند. بچه به بغل نشسته بودند و دلشان می خواست 
بدانند برنامه ما چیســت. ضامنجان چند ســال قبل 
به عنوان روســتای دوســتدار کتاب معرفی شده بود. 
علت آن، هم برنامه هــای متنوع کتاب خوانی در این 
روستا بود و هم وجود کتابخانه ای با قدمت ۵۰ ساله؛ 
کتابخانه ای که متأسفانه ســاختمان آن در یک  سال 
اخیر آسیب دیده و حالا کتاب هایش در گوشه مدرسه 
قدیمی روســتا در انتظار ساختن محل جدید هستند. 
شاید به خاطر پیشــینه همان فعالیت های قبلی بود 
که حرف ما برایشــان مفهوم تر بــود: فرصت فراهم 

کنیم تا بچه ها خودشان جذب کتاب شوند. 
طرح باشــگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان 
از دو ســال پیش با ایده ای از سوی دفتر برنامه ریزی 
و مطالعات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در شــهرها و روستاها آغاز شــد تا با اندکی آموزش، 
امکان کنار هم قرارگرفتــن بچه ها برای کتاب خوانی 
فراهم شــود. کاری که خود بچه ها باید ادامه دهند؛ 
اما نیــاز دارند یک بزرگســال آنها را کنــار هم جمع 
کنــد. ضامنجان هم یکی از روســتاهایی اســت که 
برای راه اندازی باشــگاه اعلام آمادگی کرده اســت. 
وقتی بــرای برگزاری کارگاه درباره این باشــگاه ها به 
ضامنجــان می رویم، با گــروه زنان اغلــب خانه دار 
امــا علاقه مند روبه رو می شــویم. هرچنــد در کارگاه 
بعدازظهر روســتا با تعدادی از زنان جوان روستایی 
مواجه شدیم که برای آشنایی با این طرح آمده بودند؛ 
زنانی با ســواد دیپلم یا پایان ابتدایی (به اندازه همان 
مدرسه ابتدایی که در روستا هست و خوشبختانه به 
همت یکی از خیران همان منطقه ســاخته شــده) و 
حتی همراه با کودکانشــان. اکثر این زنان هیچ شغل 

رسمی و مشخصی در روستا نداشتند؛ حتی روزمرگی 
زندگی کنونی روستا باعث شــده بود گردآوردن آنها 
در ســاعت اولیه روز برای یک فعالیت دسته جمعی 
دشــوار باشــد. زنانی که بعضی سوادشــان فقط در 
حد خواندن و نوشــتن است، از روی کتاب به سختی 
می خوانند و نوشــتن برایشــان یک کابوس است؛ اما 
دلشان می خواهد بچه هایشــان کتاب خوان شوند. از 
همه جالب تر مادری که می گفت بچه ام خیلی اصرار 
دارد شــب ها برایش کتاب بخوانم؛ اما من نمی دانم 
چــه کتابی بایــد خواند. بــا دقت گــوش می دهند، 
همان طور که دارند به بچه  های خود شــیر می دهند، 
همان طور که به فکر شام شب هستند، همان طور که 
گوششــان به صدای مسجد روستاست که چه زماني 
کی مراسم تشییع جنازه یکی از فوت شدگان را اعلام 
می کند، همان طور که به فکر مراسم عروسی پیش رو 
هســتند. با همه این احــوالات، حرف هــا را دقیق و 
مشــتاق می شنوند و در صحبت ها مشارکت می کنند، 
یک دفعه وجودشــان از شور و شــوق کودکانه ای پر 
می شود، مثل بچه های روستا می شوند، با صدای بلند 
می خندنــد و نمایش بازی می کنند. دغدغه های آنان 
برای بچه هایشــان در برابر تکنولوژی تفاوت چندانی 
بــا دیگر زنانی که در اطراف می شناســیم ندارد. آنها 
هم نگــران گوشــی هایی بودند که از صبح تا شــب 
سر بچه هایشــان را گرم می کرد، نگران فضاهایی که 
نمی شــناختند؛ اما بچه هایشان به راحتی از آن سر در 
می آوردند. نگران خودشان که نمی دانستند چه کتابی 
برای بچه شان بخوانند، چطور جواب سؤال هایشان را 
بگیرنــد و از چه راهی بچه ها را دور کتاب بنشــانند. 
تنها فرق آنها با زنان شــهری، این بود که می  دانستند 
اگر قرار است کاری هم برایشان انجام شود، خودشان 
باید انجام بدهند. حتی در روز آخر کارگاه چند خطی 
می نویسند. وقتی خواستیم نوشته هایشان را برایمان 
بخوانند، دختر جوانی ورقــه ای را روبه رویش گرفت 
و شــروع کرد به گفتن. می دانستم ورقه سفید است، 
می دانستم ســواد اندکش نوشــتن را برایش سخت 
می کند؛ اما شــوقش را ستایش کردم که از روی ورقه 

سفید، نوشته دلش را با اعتماد و صمیمیت خواند. 
موقع به پایان رســیدن کارگاه دوروزه، همان وقتی 
که به عادت روستانشــینان به اصرار ما را برای صرف 
غذا در منزلشان دعوت می کنند و مراسم خداحافظی 
انجام می شود، زمزمه های لذت بخششان را با یکدیگر 
می شنویم که من می توانم با بچه های محله خودمان 
یک باشــگاه تشکیل دهم یا یکی دیگر که می گوید من 
بچه های خودم و فامیلمان را به خانه تو می فرســتم 
که یک باشــگاه بشــویم و دختر جوانی که گفت: اگر 

اینجا می ماندید، شاید می شد کارهای بیشتری کرد. 
ضامنجــان دوهزارنفــری، یک روستاســت مثل  
هزاران روستای دیگر در ایران؛ در جنوب شهر اراک، با 
جمعیتی اندک، امکاناتی محدود، روزگاری نه چندان 
آســان؛ اما با مردمی که هنوز کتاب برایشان قداست 
خاصی دارد و دلشــان پر از  هزاران قصه نوشته نشده 
است. خدا کند که بچه هایشان این قصه ها را بنویسند؛ 
قصه مردمی روستایی با جانی مشتاق کتاب که هوای 

آلوده صنعتی دارد جانشان را می گیرد. 

جان مشتاق، پاى دار قالى 

 گیتى صفرزاده

ابوالقاسم شهلایى مقدم 

پیشخوان

اندیشه پویا در این شماره به سراغ فاطمه صادقی، از فعالان جنبش زنان رفته است. او که 
به دلیل دیدگاه متفاوت از پدرش جایگاه ویژه اي در بین زنان دارد، این بار هم نخواسته چندان 
از پــدرش - صادق خلخالي – بگوید، اما نتوانســته و اعلام کــرده «نمی خواهم وکیل پدرم 
باشم»، ولي خواندن روایتش از خلخالی، آنچه بود، آنچه نبود، خواندني است. تحلیل شرایط 
این روزهاي اصلاح طلبي یکي از پرونده هاي این نشریه است که در آن مطالبي از محمدجواد 
کاشي، محمدمهدي مجاهدي، محسن آرمین، جلایي پور و... به چشم مي خورد. با لیلا حاتمي 

درباره فیلم روي پرده اش، رگ خواب، گفت وگو شــده و البته  از کیارســتمي و تجربه فیلم سازي اش در شیرین هم یاد 
شــده اســت.  در پرونده باز ۲۸ مرداد، گزارش ویژه از اسناد تازه منتشرشده CIA در کنار نقد و نظرهایي از کاوه بیات، 
مالکوم برن، داریئش بایندر و ... قرار گرفته است.  پرونده مفصلي درباره احمد شاملو که دیدگاهي متفاوت از محمود 
دولت آبادي و بابك احمدي را در کنار آثاري از بهمن شعله ور، ضیاء موحد و احمد کریمي حکاك و گزارشی از زندگی 
روشنفکری فریدون رهنما با عنوان «منظومه فریدون» جزء مطالب فرهنگي شماره ۴۴ اندیشه پویا است. این ماهنامه 

به سردبیري رضا خجسته رحیمي منتشر مي شود. 

 جلال پیرمرزآباد


